
 ها و نوع برخورد آن حضرت با آن( ع)غاليان دوره امام جواد 

 

   زاده يدالله حاجى

  چكيده

بررسى اين جريان فكرى در دوره . رسان در دوره امامان است هاى خطرناك و آسيب جريان فكرى غلو، يكى از جريان

بررسى منابع مختلف . حاضر استو نوع برخورد و مقابله آن حضرت با آن، موضوع اصلى پژوهش ( ع)امام جواد 

هاى قبل آغاز شده بود، در دوره امام جواد  دهد اين جريان فكرى كه از دوره شناختى و تاريخى، نشان مى رجالى، فرقه

تداوم يافت و آن حضرت همانند ديگر امامان، به مقابله با آن پرداختند و تلاش كردند به معرفى و رسواسازى غاليان ( ع)

علاوه بر اين، آن حضرت با استدلال به آياتى از قرآن و . ردازد كه عمدتاً در خط فكرى غاليانِ متقدم بودنداين دوره بپ

 .را نادرست معرفى كنند( ابوبكر، عمر)كردند باورهاى غاليانه مطرح در مورد خلفا  سعى مى( ص)احاديثى از پيامبر اكرم 

 .ن، ابوالخطاب، رسواسازى، غلو، تفويض، غاليا(ع)امام جواد : واژگان كليدى

  مقدمه

اين پديده خطرناك،   .پديده غلو به عنوان انحرافى جدى در شرايع آسمانى، همواره اديان الهى را به چالش كشيده است

 با شدت و( عليهم السلام)در دوره ائمه 
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عيان را به شدت درگير خويش كرده و ، شي(ع)و امام صادق ( ع)ضعف تداوم يافته و خصوصاً در دوره امام باقر 

آنان از همان آغاز، با اين پديده پيچيده و خطرناك، با . را در پى داشته است( عليهم السلام)العمل جدى ائمه  عكس

 .جديت برخورد كردند و كوشيدند تا جدايى راه شيعيان واقعى را از راه انحرافى غاليان به خوبى نشان دهند

                                                            
 . hajizadeh 40 @yahoo .com استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.   
، فصلنامه (عليهم السلام) ها و علل پيدايش غلو در عصر ائمه زاده و ديگران، ريشه بببب يدالله حاجى: نك بببب. هاى اين پديده خطرناك درباره ريشه.   

 .01  -43 ، ص   ، شماره  03 پژوهشى تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى، سال چهارم، پاييز  -علمى



چه وضعيتى داشت و ايشان ( ع)جريان فكرى غلو در عصر امام جواد : گويى به اين سؤال است سخاين مقاله در صدد پا

 با اين عقيده انحرافى چگونه مقابله كردند؟

همانند ( ع)جريان فكرى غلو در دوره امام جواد »شود چنين است  اى كه در پاسخ به اين سؤال مطرح مى فرضيه

 .عمل جدى آن حضرت را در پى داشته استال هاى قبل تداوم يافته و عكس دوره

رسد عدم انعكاس زندگى آخرين امامان در منابع متقدم كه  به نظر مى. اى ندارد موضوع مطرح شده در اين مقاله، پيشينه

به . طبيعتاً متأثر از اوضاع خاص سياسى آن دوران بوده، سبب شده تا مطالب اندكى از زندگى آنان در اختيار ما باشد

الله صفرى  ها و برآيندها، نوشته دكتر نعمت جهت، منابعى كه درباره غلو نوشته شده همانند غاليان، كاوشى در جريانهمين 

فروشانى؛ نخستين مناسبات فكرى تشيع، نوشته سيد محمدهادى گرامى؛ سه گفتار در غلو پژوهى، نوشته جويا 

حتى در . با غاليان وجود ندارد( ع)برخورد امام جواد  جهانبخش و ساير آثار در اين زمينه، مطلب خاصى درباره نوع

كتابى چون الجذور التاريخيه و النفسيه للغلو و الغلاة نوشته سامى الغريرى كه به نوع برخورد هر يك از امامان با غاليان 

ق پيش رو، تلاش لذا در تحقي. خورد با غاليان به چشم نمى( ع)كند، مطلبى در مورد نوع برخورد امام جواد  اشاره مى

به  -هر چند به صورت ناقص -شده با مراجعه به منابع متقدم همانند رجال كشى، نوع برخورد آن حضرت با غاليان

 .تصوير كشيده شود
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 شناسى غلو مفهوم

جاوز از حد و مقدار، بر وزن فُعُول، مصدر غلى يغلو، در لغت به معناى ارتفاع، افراط، بالا رفتن و ت« غ ل و»غلو از ماده 

رسد هر چيزى كه از حد و اندازه  با توجه به كاربردهاى مختلف اين واژه، به نظر مى 0.انگارى است گويى و زياده و زياده

با توجه به اختلافى كه در مصاديق و . خويش فراتر رود، كلمه غلو و مشتقاتش ممكن است در مورد آن به كار رود

يك از عالمان از ديدگاه مذهبى و كلامى خاص خويش به بيان مصاديق غلو و تعريف آن  معناى غلو وجود دارد و هر

علاوه بر اين، در هر يك از علوم اسلامى مثل . اند، شايد نتوان تعريف دقيق و مورد اتفاقى را در اين زمينه آورد پرداخته

اى است كه  تفاوت غلو و مصاديق آن، به گونه. كلام، ملل و نحل، رجال و غيره، تعاريف متفاوتى در اين باره وجود دارد

                                                            
، ص 1 ؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 3 0، ص  ؛ طريحى، مجمع البحرين، ج 001، ص 0؛ فراهيدى، العين، ج 13 ، ص 4 زبيدى، تاج العروس، ج .  0

 0 -  0 . 



: كند شيخ مفيد از محمد بن حسن بن احمد بن وليد نقل مى 0.اند نظر نداشته گفته شده حتى قدما در معناى آن اتفاق

اگر اين حكايت درست باشد، پس محمد بن حسن »: گويد سپس مى. «اولين درجه غلو نفى سهو از پيامبر و امام است»

شيخ مفيد سپس در بحث . كوتاهى كرده است( عليهم السلام)يعنى در حق ائمه  1؛«بن وليد، جزء مقصره است بن احمد

كند كه به  ، به اختلاف عقيدتى ميان خويش و برخى از علماى قم اشاره مى(عليهم السلام)جايگاه، منزلت و علم ائمه 

 1.نزدش رفته بودند

رود كه پيامبران، امامان و  دارد اما عمدتاً اين واژه در مورد كسانى به كار مىنظر وجود ن در تعريف اصطلاحى غلو اتفاق

م )شيخ مفيد . اند رهبران خويش را از حدود بندگان و آفريدگانى الهى فراتر برده، آنان را متصف به صفات الهى دانسته

 :نويسد مى( 0 0

 امامان ديگرو ( ع)غلات از متظاهران به اسلام هستند كه به حضرت على 
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دهند و آنان را به چنان فضيلتى در دين و دنيا ستودند كه در آن از  از نسل آن حضرت، نسبت خدايى و پيامبرى مى

 7.اندازه بيرون رفتند

. چنين بيان فضايلى غاليانه در حق ايشان را غلو دانسته است وى در اين تعريف، نسبت خدايى و نبوت به امامان هم

 :نويسد مى( 105م )هرستانى ش

غاليان كسانى هستند كه درباره امامان خود، از اندازه فراتر رفتند و آنان را از حدود آفريدگانى الهى فراتر بردند و درباره 

 5.آنان به احكامى كه ويژه خداوند است، گراييدند

                                                            
 (.37سبحانى، كليات فى علم الرجال، ص .) «ان الظاهر من كلمات القدماء انهم لم يتفقوا فى معنى الغلو بشكل خاص» . 0
 (.01 مفيد، تصحيح اعتقادات الاماميه، ص .) «هذه الحكايه فهو عنه مقصرفان صحت » . 1
 .01  -01 همان، ص .  1
 (. 0 مفيد، تصحيح اعتقادات الاماميه، ص .) «...و الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين » . 7
، ص  شهرستانى، الملل و النحل، ج .) «و حكموا فيهم بأحكام الإلهية الغالية هؤلاء هم الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية،» . 5

 40.) 



ن و ديگر اشخاص، اعتقاد به نبوت امامان و انگارى پيامبران و اماما از مصاديق بارز و مورد اتفاقِ غلو، به الوهيت

 .توان اشاره كرد گرى مى ديگران، حلول و تجسم، تشبيه و تجسيم، تناسخ و اباحى

 :فرمايد مى( ع)امام صادق . گويى و خروج از حد وسط است معناى واژه غلو در روايات، افراط و زياده

 3واحبوا اهل بيت نبيكم حبا مقتصدا ولا تغلوا؛

 .پيامبرتان را با حبى ميانه دوست داشته باشيد و غلو نكنيد بيت اهل

 :فرمايد نيز مى( ع)حضرت على 

 4 نحن النُمرقه الوسطى بنا يلحق التالى و الينا يرجع الغالى؛

آن كه جا مانده، خود را به آن ( كه از دو طرف به آن تكيه دهند)چون پشتى در ميانه هستيم ( عليهم السلام)بيت  ما اهل

 .روى كرده به آن برگردد كه زياده ند و آنرسا

 :نيز در حديثى، مشابه همين فرمايش را دارند( ع)امام باقر 

 كونوا النمرقه الوسطى، يرجع اليكم الغالى و( ص)محمد  يا معشر شيعه آل
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   يلحق بكم التالى؛

كه وامانده، به شما  گذشته، به سوى شما برگردد و آنكه از حد  چون پشتى در ميانه باشيد؛ آن(! ص)اى شيعيان آل محمد 

 .برسد

 اقسام غلو

   .است( غلو در صفات و فضايل)و يا غلو تفويضى ( غلو در ذات)غلو به طور كلى، يا غلو الحادى 

                                                            
 .3  حميرى، قرب الاسناد، ص .  3
 .0؛ مفيد، الامالى، ص 35؛ همو، خصائص الائمه، ص 105، ص 43 البلاغه، كلمات قصار، ش  سيد رضى، نهج.  4 
 .71، ص  كلينى، الكافى، ج .    



  غلو الحادى( الف

( عليهم السلام)ائمه ، (ص)اين نوع از غلو كه همان غلو در ذات است، به اين معناست كه در مورد اشخاصى چون پيامبر 

گويى كرده، آنان را خدا و يا در عرض خداوند بدانيم و يا براى غير پيامبران مقام نبوت قايل شويم  و يا افراد ديگر، زياده

چنين اگر  هم. يا اتحاد خداوند با ايشان معتقد شويم( اعم از پيامبران، ائمه و غير ايشان)يا به حلول خداوند در اشخاص 

 0 .ايم ، يا به تناسخ ارواح معتقد باشيم، در ذات ايشان غلو كرده(عليهم السلام)وح پيامبران در ائمه به حلول ر

  غلو تفويضى يا غلو در صفات و فضائل( ب

و غير ايشان را در همان حد ذات و مقام خود كه ( عليهم السلام)غلو تفويضى به اين معناست كه شخص پيامبران، ائمه 

و ديگران ( عليهم السلام)ها را خدا ندانيم اما به صفات و فضايلى درباره پيامبران، ائمه  اريم و ذاتاً آنبشر هستند، نگاه د

 معتقد شويم كه اين صفات و فضايل، مخصوص خداوند هستند و در ايشان نبوده است؛
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صفات مختصه الهى هستند، به ايشان نسبت  ها و ساير موجودات را كه از مثلًا صفاتى چون خلقت، رزق و ميراندن انسان

ها از غيب، بدون وحى و الهام الهى، قايل شويم و يا تشريع را به ايشان  دهيم، يا به علم غيبِ نامحدود يا به آگاهى آن

 0 .ها را بر تصرف در كائنات قادر بدانيم نسبت دهيم و آن

نيست؛ زيرا عقايدى چون تشبيه و تجسيم، تأويل و بايد توجه داشت كه مصاديق غلو، به موارد پيش گفته منحصر 

گويى محسوب  گرى و فراتر دانستن اشخاص از مقام واقعى خويش نيز از مصاديق بارز غلو و زياده تحريف قرآن، اباحى

 1 .شوند مى

                                                                                                                                                                                         
الله  بندى دكتر نعمت بندى سيدحسين مدرسى طباطبايى در كتاب مكتب در فرآيند تكامل و تقسيم تركيب و اصلاحِ تقسيمبندى فوق، در حقيقت،  تقسيم   

، «غلو» و صفرى فروشانى، مقاله 10 - 1بببب مدرسى طباطبايى، مكتب در فرآيند تكامل، ص : نك بببب. باشد مى( ع) صفرى در دانشنامه امام على

 . 05 -054، ص 0، ج (ع) دانشنامه امام على
( ص) نبوت ائمه و يا هر فرد ديگرى با خاتميت منافات دارد و به تكذيب پيامبر. اين نوع از غلو با توحيد منافات دارد و عقلًا و شرعاً باطل است.  0 

 (.1 ، ص 5بببب كلينى، كافى، ج : نك بببب.) آمده است... اين حديث در بسيارى از جوامع روايى و . «لا نبى بعدى... » بببب: انجامد كه فرمودند بببب مى
 .شود تفويض باعث شرك افعالى مى.  0 



 (ع)هاى غالى در دوره امام جواد  ترين افراد و گروه مهم

هاى  تر در قالب فرقه كه جريان فكرى غلو بيش( ع)و امام صادق ( ع)ر ، بر خلاف دوره امام باق(ع)در دوره امام جواد 

ترين غاليان دوران امامان  تر آنان در خطِ سرشناس رو هستيم كه بيش غاليانه نمود يافت، عمدتاً با افراد غالى روبه

و جريان ايجاد شده توسط وى  با توجه به اين امر، لازم است ابتدا نگاهى گذرا به اين شخصت. اند؛ مانند ابوالخطاب بوده

 .داشته باشيم

ترين غالى دوره ائمه  ترين و مهم اسد، سرشناس ابوالخطاب، محمد بن مقلاص بن ابى زينب اسدى كوفى از موالى بنى

رفت و خود را به  به شمار مى( ع)وى در ابتدا از اصحاب امام صادق . بود( ع)و مشخصاً دوره امام صادق ( عليهم السلام)

و آگاهى از اسم  7  اين شخصيت غالى در مراحل ابتدايى، مدعى علم غيب 1 .حضرت و ياران ايشان پيوند دادآن 

  سپس نبوت و بعد الوهيت. بود 5  اعظم
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اين شخصيت غالى،  4 .بر اساس نقلى، او مدعى تصرف امام در كائنات نيز بود 3 .را مطرح كرد( عليهم السلام)ائمه 

    و عقايد غاليانه ديگرى كه به طرد وى از سوى حضرت منجر شد، عقيده امامت( ع)پس از طرح الوهيت امام صادق 

 0 .گرى او نيز اشاره دارند برخى از منابع، به اباحى   .و سپس الوهيت خويش را مطرح كرد

                                                                                                                                                                                         
غلات در آينه عقيده » ها و برآيندها، فصل سوم با عنوان بببب صفرى فروشانى، غاليان، كاوشى در جريان: درباره عقايد غاليانه و مصاديق آن، نك بببب.  1 

 .به بعد 70 ، ص «و عمل
 .4  ، ص  ؛ شهرستانى، الملل و النحل، ج 0، ص  ؛ طوسى، التهذيب، ج 31 ، ص (رجال كشى) معرفة الرجال،طوسى، اختيار .  1 
 . 3 همان، ص .  7 
 . 1؛ اشعرى قمى، المقالات و الفرق، ص  0نوبختى، فرق الشيعه، ص .  5 
 .1 ، ص 7؛ سبحانى، بحوث فى الملل و النحل، ج 4  ، ص  شهرستانى، الملل و النحل، ج .  3 
 .11اشعرى قمى، المقالات و الفرق، ص .  4 
 .4  ، ص  شهرستانى، الملل و النحل، ج . «وادعى الامامه لنفسه.    
سمعانى، « و كان يقول بإلهية جعفر الصادق، ثم ادّعى الإلهية لنفسه،» 41 اسفراينى، التبصير فى الدين، ص . «و كان ابوالخطاب يدعى بعد ذلك الاهيه» .   

 . 1 ص  1ج  الانساب،
 .14، ص  و قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج  055صدوق، معانى الاخبار، ص .  0 



گير و در كنُاسه  كوفه، توسط نيروهاى حكومتى دستهجرى با هفتاد نفر از يارانش در مسجد  05 ابوالخطاب در سال 

: هاى غالى تأثيرگذارى همانند ريزى كرد، در قالب فرقه اى كه ابوالخطاب پى جريان فكرى 0 .كوفه به دار آويخته شد

و امام ( ع)، امام جواد (ع)در دوره امام رضا . تداوم يافت 5  و اصحاب سرى 7 مفضليه، 1 عميريه، 1 خطابيه، معمريه،

 3 .نيز افراد متعددى در همين خط فكرى بودند( ع)ادى ه

غاليان اين دوره كه منابع متقدم عمدتاً . توان يافت نمى( ع)در منابع، اطلاعات چندانى درباره افراد غالى دوره امام جواد 

 احمد بن محمد هاشم بن ابى هاشم، جعفر بن واقد، ابوالغمر،: اند، عبارتند از به صورت اجمالى آنان را معرفى كرده
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علاوه بر اين، برخى از شيعيان . سيارى، حسن بن على بن ابى عثمان مشهور به السجاده و محمد بن عبدالله بن مهران

 .ها خواهيم پرداخت اهل سنت نيز برخى از عقايد غاليانه را مطرح كردند كه بعداً به معرفى آن. اند معتقد به تفويض بوده

  ابى هاشم هاشم بن.  

به گفته . بود( از غلات زمان امام هفتم و امام هشتم) 04وى بر اساس نقلى، از جمله پيروان و داعيان محمد بن بشير

را از محمد بن بشير آموخته بود و به عنوان داعى او عمل ( العاده شعبده و كارهاى خارق)كشى، وى بعضى از مخاريق 

كرده و يا همانند او عقايد واقفيه  را تبليغ مى( عليهم السلام)بشير الوهيت ائمه  احتمالًا وى همانند محمد بن  0.كرد مى

                                                            
 .74؛ نوبختى، فرق الشيعه، ص 71 اسفراينى، التبصير فى الدين، ص « فصلب فى كناسه الكوفه» . 0 
 .10اشعرى قمى، المقالات والفرق، ص . منسوب به معمر بن احمر.  1 
، ص  ؛ شهرستانى، الملل والنحل، ج   ؛ اشعرى، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، ص 17 حميرى، الحورالعين، ص . جلىپيروان عميربن بيان ع.  1 

   . 
برخى  40 ، ص  پاورقى؛ اسد حيدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج  070، ص (ع) جندى، الامام جعفر الصادق« پيروان مفضل بن عمر جعفى» . 7 

 (.00 ، ص  ؛ النشار، نشاه الفكر الفلسفى، ج 77 الغريرى، الجذور التاريخيه و النفسيه للغلو و الغلاة، ص .) اند پيروان مفضل بن عمر جعفى دانسته آنان را
 . 1؛ اشعرى قمى، المقالات والفرق، ص 00نوبختى، فرق الشيعه، ص . «سرى اقصم» پيروان.  5 
عليهم ) شخصيت غاليانه ابوالخطاب و واكاوى مواضع ائمه اطهار» زاده، بببب يدالله حاجى: ابوالخطاب، نك بببب تر درباره براى دريافت مطالب بيش.  3 

، ص 01، شماره  03 پژوهشى تاريخ اسلام در آينه پژوهش، سال دهم، شماره دوم، پاييز و زمستان  -، دو فصلنامه علمى«در برابر او و پيروانش( السلام

03- 7 . 
فصلنامه « با تكيه بر عقايد غاليانه محمد بن بشير( ع) بببب يدالله حاجى زاده، جريان غلو در عصر امام كاظم: اين شخصت غالى، نك بببب درباره.  04

 .1   -41 ، ص 10، شماره مسلسل  03 پژوهشى تاريخ اسلام، سال چهاردهم، شماره اول، بهار  -علمى
 . 05، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،« عض تلك المخاريق فصار داعيه اليه من بعدهو كان هاشم بن ابى هاشم قد تعلم منه ب» .  0



در روايتى به ( ع)امام جواد . بر اساس نقلى ديگر، وى در خط فكرى ابوالخطاب و از داعيان او بود. داشته است

بيت  فريب مردم با نام اهل»به منظور  (عليهم السلام)بيت  گيرى هاشم بن ابى هاشم، ابوالغمر و جعفر بن واقد از اهل بهره

اند كه مردم را به سوى ابوالخطاب و افكار او دعوت  ها را در زمره كسانى دانسته اند و آن ، اشاره كرده«(عليهم السلام)

  0.اند كرده مى

. مادى خويش برسندكردند به منافع  اند و از اين طريق، تلاش مى احتمالًا اين افراد مدعى وكالت از سوى امامان بوده

اند و وى را شخصيتى با مقامى بسيار  اند، به الوهيت يا نبوت وى اعتقاد داشته كسانى كه در خط فكرى ابوالخطاب بوده

الله خويى، هاشم بن ابى  شايد به همين جهت، آيت. نيز برتر بود( ص)كه در برخى از موارد حتى از پيامبر . ديدند عالى مى

 00.داعيان ابوالخطاب شمرده استهاشم را از اصحاب و 
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 جعفر بن واقد و ابوالغمر. 0و   

در معرفى هاشم بن ابى هاشم، اشاره شد كه جعفر بن واقد نيز همانند هاشم، يكى از سران غالى آن زمان در خط 

در اين روايت . اره شده استاش( ع)در روايتى، به غلو وى در زمان امام صادق  00.ابوالخطاب و از داعيان او بوده است

 :آمده

او »: يكى از حاضران گفت. اى از اصحاب ابوالخطاب سخن به ميان آمد ، از جعفر بن واقد و عده(ع)نزد امام صادق 

امام  درباره 01 آيه و هُوَ الَّذيِ فيِ السَّماءِ إِلهٌ وَ فيِ الْأَرْضِ إلِهٌ: گفت براى گمراه كردن من، با من رفت و آمد داشت و مى

 .«نازل شده است

                                                            
طوسى، اختيار معرفة « أَبُو الْخَطَّابِ دْعوُنَ النَّاسَ إلَِى مَا دعُِى إِليَهِهَذَا أَبُو الْغمَْرِ وَ جَعْفَرُ بْنُ واَقِدٍ وَ هَاشِمُ بْنُ أَبِى هَاشِمٍ اسْتَأكْلوُا بِنَا النَّاسَ وَ صَارُوا دُعَاةً ي» .  0

 .3 1، ص (رجال كشى) الرجال،
 .10 ، ص 4 خوئى، معجم رجال الحديث، ج « هاشم بن ابى هاشم من اصحاب ابى الخطاب و الدعاه اليه،» . 00
 .3 1، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،.  00
 .50سوره زخرف، آيه .  01



، غاليانى چون جعفر بن «مسيح»و « عزير»ضمن اشاره به غلو يهود و نصارا درباره ( ع)در ادامه اين روايت، امام صادق 

شمردند و بر عبوديت خويش تأكيد  واقد و ياران ابوالخطاب را بدتر از يهود و نصارا و مجوس و مشركان مى

 01.كردند مى

، شايد به صورت دقيق نتوان مشخص (ع)تا زمان امام جواد ( ع)اصله زمانى ميان امام صادق با توجه به شصت سال ف

در قيد ( ع)تا دوره امام جواد ( ع)احتمال اين كه وى از زمان امام صادق . كرد كه وى از غاليان كدام دوره بوده است

دهنده اعتقاد جعفر به الوهيت امام صادق  نشان -در صورت درستى -به هر حال اين روايت. حيات بوده نيز وجود دارد

البته شكى در اين نيست كه اين شخصيت غالى، در خط فكرى ابوالخطاب بوده و عقايد غاليانه او را تبليغ . است( ع)

 .كرده است مى

بيت  اهل ابوالغمر نيز به همراه هاشم بن ابى هاشم و جعفر بن واقد، در زمره خطابيان بود كه با سوءاستفاده از جايگاه

از اين شخصيت غالى،  07.كرد هاى ابوالخطاب دعوت مى ها را به سوى آموزه داد و آن ، مردم را فريب مى(عليهم السلام)

 .ترى در منابع وجود ندارد اطلاع بيش
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  احمد بن محمد سيارى. 0

( ع)نيز از غاليان دوره امام جواد  03كه ابن غضائرى او را قمى دانسته، 05 احمد بن محمد سيارى اصفهانى بصرى

و نجاشى او را از نويسندگان طاهريان در زمان امام   0،(ع)و امام عسكرى ( ع)شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادى 

رسد آغاز  به نظر مى 00.داند كشى نيز او را از بزرگان طاهرى در همين زمان مى  0.شمرده است( ع)حسن عسكرى 

                                                            
 . 04 -044، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،. «...هم شر من اليهود » . 01
 .3 1همان، ص .  07
 .43 ، ص  ؛ زركلى، الاعلام، ج 141طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص .  05
 .04ابن غضائرى، رجال ابن غضائرى، ص .  03
 .141، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،.  04
 .0 ، ص  حلى، السرائر، ج  ؛050طوسى، رجال طوسى، ص .   0
 .04 ؛ ابن داوود حلى، رجال ابن داوود، ص 54نجاشى، رجال نجاشى، ص . «كان من كتّاب آل طاهر فى زمن ابى محمد الحسن العسكرى» .  0
 .141، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،. «و كان من كبار الطاهريه فى وقت ابى محمد الحسن العسكرى» . 00



احتمالًا او در اين زمان به دروغ، مدعى وكالت از سوى ايشان شد و اموال و . بوده است( ع)امام جواد  غلو او از دوره

 01.برخى معتقدند وى قايل به تناسخ بوده است 00.كرد وجوه شرعى را نيز با همين عنوان از شيعيان دريافت مى

عى تحريف قرآن بود و در اين باره كتاب مد 01اين شخصيت غالى كه در سلسله سند برخى از روايات هم قرار دارد،

اين كتاب از مصادر اصلى رواياتى است كه در  07.اند التنزيل والتحريف را نگاشت كه به آن كتاب القرائات نيز گفته

 بسيارى از علما به جهت ضعف وى، 05.تحريف قرآن به آن استدلال شده است
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در مقدمه اين . اند اين كتاب را اتان كلبرگ و محمدعلى اميرمعزى تصحيح و چاپ كرده 03.اند به رواياتش اعتماد نكرده

كند و ادعا  سيارى در اين كتاب، قطعات بسيارى را از قرآن نقل مى»: كتاب كه به زبان فارسى ترجمه شده، آمده است

 14.«كند كه متن آن تغيير كرده است مى

  1.ثواب القرآن، الطب، النوادر و الغارات: جملههاى ديگرى نيز داشته؛ از  سيارى كتاب

رواياتى كه وى نقل كرده و يا در سلسله سند آن . گونه كه بيان شد، وى در سلسله اسناد روايات زيادى قرار دارد همان

 :شود روايات قرار دارد، به سه بخش تقسيم مى

 اند؛ مثل روايات مربوط به تحريف قرآن؛ ها را نپذيرفته اى كه عمدتاً بزرگان ما آن نخست، روايات غاليانه

                                                            
 .141، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال، . 00
 .04 ؛ ابن داوود حلى، رجال ابن داوود، ص 04ابن غضائرى، رجال ابن غضائرى، ص . «انه قال بالتناسخ» . 01

 .43 ، ص  و زركلى، الاعلام، ج 
 .روايت قرار دارد 7در كتاب كافى وى در سلسه سند .  01
 .11ص ،  4 مجلسى، بحارالانوار، ج .  07
 410 الخطاب كه مجموعاً  و در فصل. الوسائل حداقل هفت مورد به كتاب او ارجاع داده و روايات او را ذكر كرده ميرزاحسين نورى، در مستدرك.  05

 .مورد از اين احاديث را از سيارى نقل كرده است 014حديث از منابع شيعى درباره تحريف قرآن نقل كرده 
احمد بن محمد بن سيار غال، محرف، استسنى شيوخ القميين » بببب: نويسد بببب ابن غضائرى مى 07 ،  وسى، استبصار، ج ؛ ط54رجال نجاشى، ص .  03

 .04ابن غضائرى، رجال ابن غضائرى، ص . «روايته من كتاب نوادر الحكمه
اتان كلبرگ و محمد على امير . «احمد بن محمد السيارى تنزيل و تحريف قرآن كتاب القرائات نوشته» مقدمه اين كتاب را خديجه تبريزى ذيل عنوان.  14

 .اين مقدمه به صورت رسمى چاپ نشده است. گزارى به قلم نويسنده گفتار و سپاس پيش. آورده 1معزى، ص 
 .17؛ طوسى، الفهرست، ص 54نجاشى، رجال نجاشى، ص .   1



مانند روايت . اند ها را نقل كرده و پذيرفته ها مطرح نشده و بزرگان شيعه هم آن هاى غاليانه در آن دوم رواياتى كه ديدگاه

  1(.ع)صلوات شعبانيه از امام سجاد 

هاى غاليانه دارند، با  يات چون ديدگاهبرخى از اين روا. تر اظهار نظرى در مورد آنان شده است سوم، رواياتى كه كم

در هر حال اين . احتمالًا نادرست باشند( اگر ديگران روايت نكرده باشند)توجه به تصريح منابع رجالى به ضعف سيارى، 

 .هاى فراوان و دقيقى نياز دارد موضوع، به بررسى

  حسن بن على بن ابى عثمان. 1

  ، از ديگر غاليان«السجاده»به  ابومحمدحسن بن على بن ابى عثمان، مشهور
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كشى به عقايد غاليانه وى درباره ابوالخطاب اشاره كرده كه  10.اند برخى از منابع، وى را اهل كوفه دانسته. اين دوره است

 :نويسد ايشان به نقل از نصر بن صباح مى. رأيى و حركت وى در خط ابوالخطاب است دهنده هم نشان

و محمد بن عبدالله بن ( ابوالخطاب)روزى از من در مورد محمد بن ابى زينب ( السجاده)بن عثمان  حسن بن على

محمد بن ابى زينب »: او گفت. از وى خواستم خودش جواب دهد. سؤال كرد، كه كدام يك برترند( ص)عبدالمطلب 

لَئِنْ أَشْرَكتَ )و  10(لَقَدْ كدْتَ تَرْكنُ إِليَهِمْ شَيئاً قَليِلًا وَ لَوْ لا أنَْ ثبََّتنْاك)زيرا قرآن كريم در آياتى چون ! اسدى برتر است

 11«.!به محمدبن عبدالله عتاب كرده اما ابوالخطاب اين چنين سرزنش نشده است 11(لَيحْبَطَنَّ عَمَلُك

                                                            
 .175، ص  عمال، ج ؛ سيد بن طاووس، اقبال الا044 040محمد بن المشهدى، المزار، ص .   1
 . 1نجاشى، رجال نجاشى، ص . «ابو محمد كوفى» . 10
 (.70سوره اسراء، آيه .) «ساختيم، نزديك بود به آنان تمايل كنى و اگر ما تو را ثابت قدم نمى» . 10
 (.11سوره زمر، آيه .) «شود و از زيانكاران خواهى بود اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى» . 11
. «...فَقَالَ بَلْ محَُمَّدُ بْنُ أَبِى زَينَبَ الأَْسَدِى ! أَيهُمَا أَفضَْلُ قُلْتُ لَهُ قُلْ أَنْتَ( ص) مَا تَقُولُ فِى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى زَينَبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ...» . 11

 . 17، ص (رجال كشى) طوسى، اختيار معرفة الرجال،



اعتقاد  15.ندارنداى از اسلام  ها بهره خوانده و اشاره كرده كه آن 17 كشى سپس ضمن لعن سجاده، وى را از فرقه علياييه

دلى اين شخصيت غالى را نمايان  گونه، جهالت و يا ساده هم با استدلالى اين آن( ص)به برترى ابوالخطاب بر پيامبر اكرم 

 .سازد مى

و ( ع)در يك مورد او را از اصحاب امام جواد ( ق 014م )شيخ طوسى . اند رجاليان شيعه، عمدتاً به غلو وى اشاره كرده

( ق 014م )نجاشى  13.و در هر دو جا به عنوان غالى معرفى كرده است( ع)او را از اصحاب امام هادى در جاى ديگر 

رغم اشاره به  الله خويى على آيت 14.كند براى وى، به تضعيف اماميه در مورد وى اشاره مى« كوفى»ضمن ذكر لقب 

  به جهت)وثاقت وى توسط على بن ابراهيم 
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، با اشاره به تضعيفى كه نجاشى و ابن غضائرى از وى دارند، اعتماد به روايات او را درست (ناد تفسيرشذكر وى در اس

  1.داند نمى

  محمد بن عبدالله بن مهران. 1

. بود 10(ع)و امام هادى   1(ع)، از اصحاب امام جواد «ابوجعفر كرخى»ابوجعفر محمد بن عبدالله بن مهران معروف به 

 11.آمد گو و فاسدالمذهب به شمار مى ها و فردى دروغ گفته شده او از عجم 10.اند بسيارى از منابع، وى را غالى دانسته

 .با توجه به اين عبارت، احتمالًا وى اهل ايران بوده است

                                                            
را ( ص) و اشخاصى ديگر معتقد هستند و شخص حضرت محمد( ع) اشعرى قمى اين فرقه را از پيروان بشار شعيرى دانسته كه به الوهيت حضرت على.  17

 . 3 اشعرى قمى، المقالات و الفرق، ص . «انكروا شخص محمد» .كنند انكار مى
 . 17 - 17طوسى، اختيار معرفة الرجال، . «مْ فِى الْإِسْلَامِ نَصيِبٌوَ ليَسَ لَهُ... عَلَى السَّجَّادَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ » . 15
 . 05و ص  071طوسى، رجال طوسى، ص . «الحسن بن على بن عثمان السجاده غالى» . 13
 . 1نجاشى، رجال نجاشى، ص . «ابو محمد كوفى ضعفه اصحابنا» . 14
خويى، معجم رجال . «...تفسيره الا انه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على رواياته لشهادة النجاشى الرجل و ان وثقه على بن ابراهيم لوقوعه فى اسناد » .  1

 .0 ، ص 1الحديث، ج 
 .031؛ حلى، خلاصه الاقوال، ص 075طوسى، رجال طوسى، ص .   1
 . 03طوسى، رجال طوسى، ص .  10
 .31؛ ابن غضائرى، رجال ابن غضائرى، ص  03؛ طوسى، رجال طوسى، ص  17و  000طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص .  10
 .031؛ حلى، خلاصه الاقوال، ص 014نجاشى، رجال نجاشى، ص . «من ابناء الاعاجم، غال، كذاب، فاسد المذهب، و الحديث» . 11



الخطاب، الملاحم،  الممدوحين والمذمومين، مقتل ابى الخطاب، مناقب ابى: برد گونه نام مى هايش را اين نجاشى كتاب

هاى او  باقى كتاب»: گويد داند و مى نجاشى تنها مطالب كتاب النوادر را به حق نزديك مى. التبصره، القباب و النوادر

بستگى وى به  وجود كتابى چون مقتل ابى الخطاب و مناقب ابى الخطاب، در آثار وى بر دل 11.«مطالب نادرستى دارند

 .خطابى بودن وى دلالت دارداين شخصيت غالى و احتمالًا 

  و مشبهه( اهل تفويض)مفوضه . 7

. است( عليهم السلام)يا ائمه ( ص)جا، واگذارى امر خلق و رزق و تدبير جهان به پيامبر اكرم  مقصود از تفويض در اين

  معتقد بودند كه 17مفوضه به عنوان بخشى از غاليان،
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واگذار ( عليهم السلام)و يا به ائمه ( ص)امورى را كه از شئون الهى است به پيامبر خداوند امر خلقت و رزق و ديگر 

 15.كرده است

در زمان امام . خورد به چشم مى( عليهم السلام)به بعد، اعتقاد به تفويض و انكار آن توسط ائمه ( ع)از زمان امام صادق 

اصطلاح : برخى معتقدند 13.دهد ا به حضرت گزارش مىزراره از عقايد تفويضى مردى از نسل عبدالله بن سب( ع)صادق 

غالباً به بحث تفويض در امر دين يا جبر و اختيار انصراف داشت و هنوز معناى ( ع)تفويض پيش از دوره حضرت رضا 

 چنين مفهومى از اواخر. ديگر آن يعنى مفهوم تفويضِ امر خلق و رزق و يا احياناً ديگر شئون ربوبى، شناخته شده نبود

در برخى از : در نقد اين سخن بايد گفت 74.سده دوم هجرى، در جامعه به صورت يك اصطلاح شناخته شده در آمد

  7.، تفويض به معناى تفويض در امر خلق و رزق هم به كار رفته است(ع)هاى نقل شده از امام صادق  گزارش

                                                            
 .014رجال نجاشى، ص . كتاب النوادر و هو اقرب الى الحق و الباقى تخليط.  11
 .00 صحيح اعتقادت الاماميه، ص مفيد، ت. «والمفوضه صنف من الغلاة» . 17
؛ اشعرى قمى، المقالات   ، ص 0؛ سيدمرتضى، رسائل المرتضى، ج 00 ؛ مفيد، تصحيح اعتقادت الاماميه، ص 47 الدين، ص  اسفراينى، التبصير فى.  15

 .1 ؛ اشعرى، مقالات الاسلاميين، ص  1 -14الفرق، ص 
 .04صدوق، الاعتقادات فى دين الاماميه، ص .  13
 . 5 گرامى، نخستين مناسبات فكرى تشيع، ص .  74
بَارَك وَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ وُلدِْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَبَإٍ يقُولُ بِالتَّفوِْيضِ فَقَالَ وَ مَا التَّفوِْيضُ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَ» بببب: گفتم بببب( ع) بببب به امام صادق: گويد بببب زراره مى.   7

؛ عاملى، اثباه الهداة 44 صدوق، الاعتقادات فى دين الاماميه، ص . «محَُمَّداً وَ عَلِياً صلََوَاتُ اللَّهِ عَليَهِمَا فَفوََّضَ إِلَيهِماَ فَخَلَقَا وَ رَزقََا وَ أمََاتَا وَ أحَْييا تَعَالَى خلََقَ



آن . كردند استناد مى( ع)به سخنى از امام على ( تفويض امور عالم به امامان)غاليان در برخى از موارد، در اين باره 

 :اى به معاويه فرموده بودند حضرت در نامه

  7«فَإِنَّا صَناَئِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صنَاَئِعُ لَنَا»

 70.استيافته و برگزيده  شده، پرورش به معناى تربيت -گونه كه مفسران اشاره دارند همان -در اين حديث« صنائع»واژه 

 ،(ع)اى با برداشتى انحرافى از اين سخن امام على  رسد عده به نظر مى
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 .اند و خداوند خلقت ديگران را به ايشان واگذار كرده است ها بوده اند امامان خالق ساير انسان تصور كرده

اى كه  بحث تفويض وجود داشت به گونهاختلافاتى در ميان شيعيان در ( ع)بر اساس روايت كلينى، در زمان امام جواد 

احتمالًا برخى از شيعيان، به تفويض خلق و رزق  70.كرد محمد بن سنان اين اختلافات را براى آن حضرت گزارش مى

 .اند اند و برخى ديگر، منكر اين امر بوده يا امامان اعتقاد داشته و از آن سخن گفته( ص)به پيامبر اكرم ( تدبير امور عالم)

تشبيه و تجسيم به عنوان يكى از . رسد يكى ديگر از عقايد غاليانه اين دوره، عقيده تشبيه و تجسيم بوده است ظر مىبه ن

 71.باورهاى اختصاصى غاليان، مانند كردن خداوند به صفات مخلوقات و موجودات محسوسى همانند انسان است

سؤال ابوداوود بن . اند اى او اعضا و جوارح و مكان تصور كردهقايلان به تشبيه، عمدتاً خدا را به انسان تشبيه نموده و بر

از وجود اين  77پرسيده،( ع)از امام جواد  71«لا تُدْرِكُهُ الْأَبصْارُ وَ هُوَ يُدْركُِ الْأَبْصارَ»  قاسم جعفرى كه از تفسير آيه

 .كند عقيده انحرافى در اين دوره حكايت مى

                                                                                                                                                                                         
بببب طوسى، اختيار : نك بببب. نيز در اين باره وجود داردروايت ديگرى . 000، ص 1 ؛ مجلسى، بحارالانوار ج 051، ص 1بالنصوص و المعجزات، ج 

 .0 0معرفة الرجال، ص 
 .051، ص (الصالح صبحى) البلاغة نهج.   7
، 0البلاغه، ج  اى بر نهج ؛ مكارم شيرازى، ترجمه گويا و شرح فشرده1  ، ص 3 البلاغه، ج  بببب هاشمى خوئى، منهاج البراعه فى شرح نهج: نك بببب.  70

 .03ص 
 . 00، ص  كلينى، كافى، ج . «...بببب كنْتُ عِنْدَ أَبىِ جعَْفَرٍ الثَّانِى فَأَجْرَيتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِناَنٍ قاَلَ بببب» . 70
 .071، ص 1 مكارم شيرازى، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج . «يشبهون الخالق جلّ و علا بصفات مخلوقاته» . 71
 (.40 سوره الانعام، آيه .) بيند ها را مى بينند؛ ولى او همه چشم ها او را نمى چشم.  71



  غاليانى از اهل سنت

ها، راجع  عقايد غاليانه بسيارى در ميان آن. علاوه بر شيعيان، در ميان اهل سنت نيز وجود داشته است جريان فكرى غلو

  به خلفا و برخى از صحابه
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و برخى ديگر از بزرگان   5 معاويه 54عثمان، 73عمر، 75احاديث بسيار زيادى كه در فضيلت ابوبكر،. شود مشاهده مى

 .ساخته شده، نشان از وجود غاليان زياد در ميان اهل سنت است  5 صحابه و خلفاى اموى و عباسى

براى نمونه، همانندى ابوبكر و . اى خصوصاً در مورد خلفا مطرح شده است ، باورهاى غاليانه(ع)در دوران امام جواد 

اى  عقايد غاليانه 50«ابوبكر و عمر دو آقاى پيران بهشت هستند»ى چون و انتشار احاديث 50 عمر با جبرئيل و ميكائيل

 .بپرسند( ع)بود كه سبب شد در اين زمينه برخى از افراد، سؤالاتى از امام جواد 

                                                                                                                                                                                         
وهَْامُ الْقلُُوبِ أَدَقُّ منِْ أَبصَْارِ الْعُيونِ قَولُْهُ لا تدُْرِكهُ الْأَبْصارُ قَالَ يا أَبَا هاَشِمٍ أَ... بببب قُلتُْ لِأبَِى جعَْفرٍَ الثَّانِى : رَوَى أَبُو دَاوُدَ بنُْ الْقَاسمِِ الْجعَْفَرىِ قَالَ بببب» . 77

 . 00، ص  طبرسى، الاحتجاج، ج . «...
بببب إنّ اللَّه تعالى : قال يوماً لعائشة بببب( ص) روى أنّ النبى» بببب: كند بببب همانند روايتى كه ابوبكر را به عنوان اسمى بر چهره خورشيد معرفى مى.  75

 .به نقل از عمدة التحقيق 05 ، ص 7امينى، الغدير، ج . «نقش على وجه الشمس اسم وزيره أعنى أبا بكر صديّق المصطفىو ... لمّا خلق الشمس 
داند كه  كه از وى درخواست دارد فضايل عمر را براى ايشان بيان كند، فضايل وى را به قدرى زياد مى( ص) در حديثى جبرئيل خطاب به پيامبر اكرم.  73

واعظ ) «...يا جبريل أخبرنى عن فضائل عمر بن الخطاب » بببب: تواند اين فضايل را بيان كند بببب رت به اندازه عمر نوح هم باشد، نمىاگر عمر آن حض

 (.0  ، ص 04بببب ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج : و با عباراتى مشابه بببب 31 خرگوشى، شرف النبى، ص 
الا تستحيى من رجل تستحيى منه الملائكه و الذى نفس محمد بيده ان الملائكه لتستحيى من » بببب: كنند بببب نقل مى( ص) مانند روايتى كه از پيامبر.  54

در اين روايت مقام عثمان حتى از مقام ابوبكر و عمر هم بالاتر دانسته (.  13، ص   متقى هندى، كنز العمال، ج .) «...عثمان كما تستحيى من الله و رسوله 

 .شده است
أنا مدينة العلم، » بببب: در آن است و معاويه حلقه آن در بببب( ع) بببب من شهر علمم؛ على: فرمودند بببب( ص) از انس بن مالك روايت كرده كه پيامبر.   5

بببب ص : فتاوى الحديثية بببب، ال53 ح  0  بببب ص : به نقل از المقاصد الحسنة بببب 0  ، ص   امينى، الغدير، ج .) «ها، و معاوية حلقتها و على باب

الأمناء » بببب: بببب« بببب من و جبرئيل و معاويه: ها در نزد خداوند سه نفرند بببب امين» بببب: يا حديثى كه ابوهريره نقل شده كه پيامبر فرمود بببب(. 13 

 (.15 ، ص 4 الإسلام، ج  ذهبى، تاريخ) «بببب جبريل، و أنا، و معاوية: عندالله ثلاثة بببب
ايها الناس، أيهما اعظم؟ اخليفه الرجل » بببب: دانست بببب مى( ص) بالاتر از رسول خدا« خليفه الله» خالد بن عبدالله قسرى، مقام عبدالملك را به عنوان.   5

 (.004، ص 1طبرى، تاريخ طبرى، ج ) «على اهله، أم رسوله اليهم؟
 (.007، ص  طبرسى، الإحتجاج، ج ) «أَنَّ مثََلَ أَبِى بَكرٍ وَ عمَُرَ فىِ الْأَرْضِ كمَثلَِ جَبْرَئيِلَ وَ مِيكائِيلَ فِى السَّمَاءِ قَالَ يحْيى بْنُ أَكثَمَ وَ قَدْ رُوِى... » . 50
 (.007ص  ، طبرسى، الاحتجاج، ج ) «قاَلَ يحْيى وَ قَدْ رُوِى أَيضاً أَنَّهُمَا سَيداَ كهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَا تَقُولُ فِيهِ؟» . 50



 :توان ترسيم كرد گونه مى را اين( ع)به طور كلى جريان غلو در دوره امام جواد 

تر، از افراد غالى سخن به ميان  هاى غالى خبرى نيست و بيش فرقه هاى قبل، از اين دوره برخلاف برخى از دوره.  

 .است
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 .اند بوده( ترين غالى دوران امامان سرشناس)غاليان اين دوره، عمدتاً در خط فكرى ابوالخطاب .  

احمد بن . طرح شده استم( در طول دوره ائمه)در اين زمان و براى چندمين بار ( عليهم السلام)ادعاى وكالت ائمه . 0

 .محمد سيارى، به دروغ مدعى وكالت امام نهم بود

 .ترين فرد در اين زمينه مطرح است عقيده تحريف قرآن، در اين زمان تكامل يافته و سيارى به عنوان سرشناس. 0

وجود ( عليهم السلام)بيت  و اهل( ص)در اين زمان اختلافاتى بين شيعيان در بحث تفويض امور عالم به پيامبر اكرم . 1

 .داشت

 .رسد عقيده تشبيه و تجسيم، يكى ديگر از عقايد غاليانه اين دوره بوده است به نظر مى. 1

گانه مطرح كرده و موجب سؤالات برخى از افراد در  اى در مورد خلفاى سه در اين زمان، اهل سنت نيز عقايد غاليانه. 7

 .اند شده( ع)اين باره از امام جواد 

  با جريان فكرى غاليان( ع)د امام جواد برخور

آن حضرت علاوه . ها پرداختند با احساس خطر از ناحيه غاليان، به مقابله با ايشان و باورهاى انحرافى آن( ع)امام جواد 

هاى  شيوه .بر مقابله با افراد غالىِ اين دوره و مقابله با خط فكرى ابوالخطاب، با افكار غاليانه اهل سنت نيز مقابله كردند

 :با غاليان عبارتند از( ع)مختلف برخورد امام جواد 

  رسواسازى غاليان.  

 :فرمود( ع)بر اساس روايتى كه كشى از على بن مهزيار نقل كرده، در يك مورد امام جواد 



ادعايش خدا ابوالخطاب و ياران و كسانى كه شك در لعنت او دارند و كسانى كه توقف در لعنت او دارند و شك در 

 !دارند لعنت كند

  سپس آن حضرت، به غاليانى چون ابوالغمرو، جعفر بن واقد و هاشم بن
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 :هاى ابوالخطاب معرفى كرده، فرمودند ابى هاشم اشاره كردند و آنان را مبلغان انديشه

ها مردم را به اعتقادات  اين. كنند ىاين ابوالعمرو و جعفر بن واقد و هاشم بن ابى هاشم، به نام ما از مردم استفاده م

 .ها اين مطلب را بپذيرد خدا او را لعنت كند و هر كس از آن. نمايند ابوالخطاب دعوت مى

 :سپس آن حضرت به على بن مهزيار فرمودند

پيامبر . كردهها را لعنت  خدا هم آن! ها را لعنت كند خدا آن. گيرى كنى كند مبادا سخت ها را لعنت مى بر كسى كه آن! على

هر كس خوشش نيايد از لعنت كردن كسى كه خدا او را لعنت كرده، لعنت خدا بر چنين كسى »: فرمود( ص)اكرم 

 51.«!باد

معرفى اين . ها بوده است با غاليان اين دوره، به منظور معرفى و رسواسازى آن( ع)شك اين برخوردِ شديدِ امام جواد  بى

توانسته رسوايى بزرگى براى آنان باشد؛ زيرا ابوالخطاب  ، مى«ط فكرى ابوالخطاب هستندكسانى كه در خ»افراد به عنوان 

اند و از شيعيان  گو معرفى نموده كار و دروغ به بعد، هر يك از امامان لعن كرده و او را فريب( ع)را از زمان امام صادق 

 51.نشينى با وى خوددارى كنند اند از هم خواسته

كه رسوايى بزرگى براى آنان بوده، نشان دهنده ميزان ناراحتى امام  هاى شديد، علاوه بر اين گونه لعن نكه اي نكته ديگر اين

 .داشتند هاى غاليانه آنان است كه در مسير انحرافى ابوالخطاب گام بر مى از انديشه( ع)جواد 

يان خواستند وجوهات را به وى چنين به ادعاى دروغ احمد بن محمد سيارى نيز اشاره فرموده، از شيع آن حضرت هم

 :حضرت فرمودند. تحويل ندهند

                                                            
طوسى، اختيار معرفة ) «عوُنَ النَّاسَ إِلَى مَا دعََا إِليَهِ أَبوُالْخَطَّابهَذَا أَبُوالْعمَْرِو وَ جَعْفَرُ بْنُ واَقِدٍ وَ هَاشمُِ بْنُ أَبِى هَاشِمٍ اسْتأَْكلوُا بِنَا النَّاسَ وصَارُوا دُعَاةً يدْ.  51

 .3 1، ص (رجال كشى) الرجال،
؛ 31 و  055؛ صدوق، معانى الاخبار، ص 050، 010، 31 ، 34 ، 1  ، ص (رجال كشى) بببب طوسى، اختيار معرفة الرجال،: نك بببب در اين باره.  51

 .14، ص  قاضى نعمان، دعائم الاسلام، ج 



 57.«أَنَّهُ لَيسَ فِى المَْكانِ الَّذىِ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَ أَلَّا تَدْفعَُوا إلَِيهِ شَيئاً»

  معرفى سيارى
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ان بود تا اموال و وجوهات بخشى به شيعي كار به منظور رسواسازى وى و آگاهى گو و فريب به عنوان شخصيتى دروغ

 .كارى چون او قرار ندهند هاى غالى و فريب شرعى را در اختيار انسان

. به بعد، تفاوتى زياد در سازمان وكالت به وجود آمد( ع)اى كه بايد به آن توجه شود اين است كه از زمان امام جواد  نكته

حكومت و طبيعتاً زندگى زير نظر حاكميت، با  رسد سن كم ايشان و انتقال امامان بعدى به مركز به نظر مى

تر اين سازمان  تر شدن و اهميت يافتن بيش شد، سبب گسترده هاى خاصى كه توسط آنان اعمال مى گيرى سخت

هاى اماميه را در نهايت  ترى واگذار شد تا فعاليت شايد به همين جهت، در اين زمان به وكلا اختيارات بيش 55.گرديد

هاى پيروان خود را از طريق سفير  در اين زمان ائمه فعاليت»: كند جاسم حسين اشاره مى. رستى كنندكارى سرپ پنهان

 53.«كردند خويش هدايت مى

. گيرى شيعيان توسط حكومت شود توانست سبب شناسايى و دست رسد در اين زمان، ارتباط دائم با امام، مى به نظر مى

 .تر شده باشد ى وكالت بيشبنابراين طبيعى است كه اهميت سازمان مخف

شك به جهت نبود حضور فعال امام در ميان مردم، ادعاى دروغين وكالت و بابيت، سبب گمراهى و حيرت هر چه  بى

به بعد و با گسترش سازمان وكالت، امامان تلاش ( ع)به همين جهت، از دوره امام جواد . شده است تر شيعيان مى بيش

شتن مدعيان دروغين وكالت و بابيت، نام آنان را براى پيروان خويش بازگو كنند، تا شيعيان كردند به منظور ناكام گذا مى

                                                            
 .141طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص .  57
 .40 ، ص  بببب جبارى، سازمان وكالت، ج : در اين باره نك بببب.  55
 .04 جاسم حسين، تاريخ سياسى غيبت، ص .  53



حتى در برخى از موارد، دستور قتل . ها نيفتد فريب چنين افرادى را نخورند و اموال و وجوهات شرعى به دست آن

 نيز( ع)امام جواد . نيز صادر شده است 34 غاليان سرشناسى چون فارس بن حاتم
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به همين جهت به معرفى و در حقيقت رسواسازى سيارى پرداخته، به ادعاى دروغ وى مبنى بر در اختيار داشتن امر 

 .وكالت اشاره كردند

بخشى به شيعيان و رسواسازى وى اكتفا فرموده و برخلاف  آن حضرت در اين زمان و در مورد سيارى، تنها به آگاهى

رسد سيارى جايگاه  به نظر مى. اً به قتل برخى از غلات حكم كردند، به قتل وى دستور ندادندكه بعض( ع)امام هادى 

علاوه بر اين، اقدامات خلاف و انحرافات او به اندازه فارس بن حاتم نبوده . افرادى چون فارس بن حاتم را نداشت

 .است

  مقابله با عقايد غاليانه.  

فراد غالى، به مقابله با باورهاى غاليانه اين دوره نيز پرداخته و كوشيدند تا با علاوه بر مقابله با ا( ع)امام جواد 

 .هاى خويش، شيعيان را از گرفتارى در دام عقايد غاليانه نجات دهند روشنگرى

  مقابله با عقيده تشبيه و تجسيم -  - 

لا »  ابوداوود بن قاسم جعفرى كه از تفسير آيهبه منظور مقابله با اين عقيده غاليانه و در پاسخ به سؤال ( ع)امام جواد 

 :پرسيده بود، فرمودند  3«تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الْأَبصْارَ

توانى هند و سند و شهرهايى را كه نديده و داخل  تو، در وهم خويش مى. تر از ديدگان چشمان است اوهام قلوب، دقيق

توانند خدا را درك كنند، پس چگونه ديدگان  اوهام قلوب نمى. ها را ببينى توانى آن ىاى، تصور كنى؛ اما با چشم نم نشده

  3توانند او را درك كنند و ببينند؟ مى

                                                            
. است كه آشكارا دستور قتل در مورد او صادر شده و امام براى قاتل وى بهشت را ضمانت فرموده است( ع) فارس بن حاتم از غلات دروه امام هادى.  34

هاى وى، سبب شده دستور  گرى، فسق و فريب كارى گويى، فتنه و عواملى ديگر ازجمله دروغ( ع) خيانت در اموال شرعى و جعل دست خط امام هادى

 .51غضائرى، رجال ابن غضائرى، ص  ؛ ابن0 1و  1 1، ص (رجال كشى) بببب طوسى، اختيار معرفة الرجال: نك بببب.) قطعى مبنى بر قتل وى صادر شود
 (.40 سوره انعام، آيه .) بيند ها را مى بينند؛ ولى او همه چشم ها او را نمى چشم.   3



را ( تجسيم)در حقيقت با الهام از قرآن و استدلالى عقلى، قول به امكان رويت الهى با چشم ( ع)در اين روايت، امام جواد 

  در حالى كه تصوراتى قلبى و وهمى)چه را تصورات قلبى درك نكنند  ، آنزيرا طبق بيان حضرت. نفى كردند
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 توانند ببينند؟ ، چشمان چگونه مى(توانند تصور كنند بسيارى از امور را مى

به اند، دستور داده شده كه از دادن زكات  نسبت داده( ع)و هم به امام هادى ( ع)در حديث ديگرى كه هم به امام جواد 

كه به  رسد اين دستور، علاوه بر اين به نظر مى 30.معتقدان به تجسيم خوددارى شود و پشت سر آنان نماز نخوانند

 .نادرستى عقيده تجسيم اشاره دارد، به منظور طرد غاليان از جامعه و ارتباط نداشتن با ايشان بوده است

  مقابله با عقيده تفويض -  - 

اشاره كرده ( ص)ات شيعيان درباره تفويض آگاهى داشتند، به واگذارى امر دين به پيامبر اكرم كه از اختلاف( ع)امام جواد 

 :فرمودند

كه خدا آن را  خواهند مگر آن ها چيزى را نمى توانند حلال يا حرام اعلام كنند و البته آن چه را بخواهند مى ها هر آن آن

 30.بخواهد

 :سپس آن حضرت به محمد بن سنان فرمودند

( دينش)و هر كس آن را نپذيرد،  31 ، از اسلام خارج شده(غلو كند)اى است كه هر كس از آن جلوتر برود  ن عقيدهاي

 31.شود و هر كس آن را بپذيرد، به حق ملحق شده است نابود مى

                                                                                                                                                                                         
قَوْلهُُ لا تُدْرِكهُ الأَْبْصارُ قاَلَ يا أبََا هَاشمٍِ أَوْهَامُ الْقلُُوبِ أَدقَُّ منِْ أَبصَْارِ الْعيُونِ ... بببب قُلتُْ لِأَبىِ جعَْفرٍَ الثَّانىِ : رَوَى أَبوُدَاودَُ بنُْ الْقَاسمِِ الْجعَْفَرىِ قاَلَ بببب» .  3

 (. 00، ص  طبرسى، احتجاج، ج ) «...
 (. 4 صدوق، التوحيد، ص ) «.مَنْ قَالَ بِالْجسِْمِ فَلَا تُعطُْوهُ مِنَ الزَّكاةِ وَ لاَ تُصلَُّوا وَرَاءَهُ.  30
 (. 00ص  ، كلينى، كافى، ج ) «فهَمُْ يحلُِّونَ ماَ يشاَءوُنَ وَ يحرَِّموُنَ ماَ يشاَءوُنَ وَ لَنْ يشاَءوُا إلَِّا أَنْ يشاَءَ اللَّهُ تبَاَركَ وَ تعَاَلىَ» . 30
 (. 00، ص 1 مجلسى، بحارالانوار، ج ) «.من تقدمها أى تجاوزها بالغلو مرق أى خرج من الإسلام» . 31
 (. 00، ص  ينى، كافى، ج كل) «إِليَك يا محَُمَّدُ يا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيانَةُ الَّتِى مَنْ تقدّمها مَرَقَ وَ مَنْ تَخلََّفَ عَنْهاَ مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لحَِقَ خُذْهاَ» . 31



نكار و امامان ا( ص)ايشان در اين روايت، عقيده غاليانه مفوضه را مبنى بر خلق و تدبير عالم توسط پيامبر اكرم 

اى درست معرفى  را به عنوان عقيده 37«تفويض احكام»آن حضرت تفويض تدبير امور دينى و به تعبيرى . اند فرموده

به اين معنا كه آنان از پيش خودشان چيزى را حلال يا . كردند، هر چند همين امر را نيز به مشيت الهى منتسب ساختند

 چه را خدا كنند بلكه هر آن حرام اعلام نمى
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 .شود بخواهد، از سوى آنان به عنوان حلال يا حرام اعلام مى

  سنت مقابله با باورهاى غاليانه اهل -  -0

سنت، در يك مورد با برهانى عقلى، روايتى جعلى را انكار كردند كه  به منظور برخورد با عقايد غاليانه اهل( ع)امام جواد 

آن حضرت در اين روايت به عدم صدور گناه از  35.شد رئيل و ميكائيل نقل مىدرباره همانندى ابوبكر و عمر با جب

 :جبرئيل و ميكائيل و عبادت دائم اين دو فرشته الهى اشاره كرده، فرمودند

در حالت شرك به خداوند سپرى شده، پس محال است كه اين دو نفر را به آن دو ( ابوبكر و عمر)اما بيشتر عمر آن دو 

 !يه كنيمفرشته الهى تشب

ابوبكر و عمر دو آقاى »بود، حديث  33 وگويى بين ايشان و يحيى بن اكثم آن حضرت در اين روايت كه در واقع گفت

به جعلى بودن اين  44 را نيز رد كردند و با استدلال به اين حديث كه اهل بهشت همه جوانند،« پيران بهشت هستند

و ( ع)، امام حسين (ص)روايت، بيان نمودند كه چون رسول خدا ايشان در اين   4 .اميه حكم كردند روايت توسط بنى

 .اميه نيز در برابر اين سخن، حديث مذكور را جعل كردند را سرور جوانان بهشت معرفى فرمودند، بنى( ع)امام حسين 

                                                            
 . 00، ص 1 مجلسى، بحارالانوار، ج . «ظاهره تفويض الأحكام» بببب: نويسد بببب مجلسى نيز مى.  37
فَقَالَ وَ هَذَا أيَضاً يجِبُ أَنْ ينْظَرَ فِيهِ لأَِنَّ جَبْرَئِيلَ وَ  السَّمَاءِ؟ قَالَ يحْيى بْنُ أَكثَمَ وَ قَدْ رُوِى أَنَّ مَثَلَ أَبِى بَكرٍ وَ عُمَرَ فِى الْأَرْضِ كمَثَلِ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكائِيلَ فِى» . 35

 (.007، ص  طبرسى، الإحتجاج، ج .) «...مِيكائِيلَ مَلَكانِ للَِّهِ مقَُرَّباَنِ 
 (.073ص جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، .) ترين دانشمند و فقيه سنى آن عصر بوده است يحيى بن اكثم، بزرگ.  33
 (.10 ، ص 0؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج 05 كراجكى، التعجب، ص .) «أَنَّهُ قاَلَ أَهلُْ الْجَنَّةِ شَباَبٌ كلُّهُم( ص) عنَِ النَّبىِ» . 44 
 (.007، ص  طبرسى، احتجاج، ج .) «...هَذَا الْخَبَرُ مُحَالٌ قَالَ يحْيى وَ قَدْ روُِى أَيضاً أَنَّهُمَا سَيدَا كهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَا تقَوُلُ فِيهِ؟ فَقَالَ وَ .   4 



احاديث هاى فكرى خويش و فريب دادن ديگران، جعل  ترين اقدامات غاليان به منظور تقويت پايه شك يكى از مهم بى

نازل شد و از آن ( ص)جبرئيل بر پيامبر »: گويند يحيى بن اكثم درباره حديثى سؤال كرد كه مى. غلوآميز بوده است

امام جواد « !گونه كه من از وى راضى هستم، آيا او نيز از من راضى است؟ همان: حضرت خواست كه از ابوبكر سؤال كند

  ضمن اشاره به فضل ابوبكر، به( ع)
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تر  گويان بر من بسيارند و در آينده نيز بيش دروغ»: در حجةالوداع اشاره كردند كه فرموده بود( ع)فرمايش رسول خدا 

چون حديثى از من براى شما نقل شد، آن را بر كتاب خدا »اشاره كردند كه ( ص)سپس به سفارش پيامبر . «خواهند شد

سپس به مخالفت . «ها بود، رها كنيد چه را كه مخالف آن دو بود، بگيريد و آنچه موافق اين  و سنت من عرضه كنيد؛ آن

وَ لقََدْ خَلَقنَْا الْإِنسْانَ وَ نعَْلَمُ ما تُوسَْوِسُ بهِِ نَفْسهُُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ »  اين روايت با آيات قرآن اشاره كردند و با استناد به آيه

آيا رضايت يا نارضايتى ابوبكر، بر خداوند مخفى بوده كه چنين سؤالى را مطرح »: دندپرسي  4 «إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْورَِيدِ

 40 .«!اين سخن عقلًا محال است! كرده؟

استناد كرده و به صورت تلويحى به دروغ بودن ( ص)در اين حديث، ابتدا به روايتى مقبول از رسول خدا ( ع)امام جواد 

هاى شناخت  ترين راه تر، به يكى از مهم سپس با استدلالى قوى. اند اره فرمودهاى در مورد ابوبكر اش چنين سخن غاليانه

به « روايات عرضه احاديث بر قرآن»به اين نكته بايد توجه كرد كه . اند اشاره داشته« عرضه آنان بر قرآن»احاديث يعنى 

ه عنوان روايات متواتر معنوى ياد ها ب نظران شيعه از آن طور گسترده در جوامع حديثى راه يافته و شمارى از صاحب

ترين و كارآمدترين معيار براى نقد روايات، عرضه بر قرآن است كه در روايت نبوى و  مهم»: برخى معتقدند 40 .اند كرده

                                                            
 (.1 سوره ق، آيه .) تريم دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديك هاى نفس او را مى ما انسان را آفريديم و وسوسه.   4 
اللَّهِ وَ قَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يقْرئُِك السَّلاَمَ وَ يقُولُ  ذِى رُوِى أَنَّهُ نَزَلَ جبَْرئَِيلُ عَلَى رَسُولِاللَّهِ فِى الْخَبَرِ الَّ فَقَالَ لَهُ يحْيى بْنُ أَكثَمَ مَا تَقُولُ يا ابْنَ رَسُولِ.  40 

، ص  طبرسى، احتجاج، ج ) «هَذَا مُسْتَحِيلٌ فِى الْعقُُول... ى بكَرٍ وَ لَكنْ لَك سَلْ أَبَا بكَرٍ هَلْ هُوَ عَنِّى راَضٍ فَإِنِّى عَنْهُ راَضٍ؟ فَقاَلَ أَبوُجَعْفَرٍ لَسْتُ بِمُنكْرٍ فضَْلَ أَبِ

 (.001 -007بببب : بببب
 17 ، ص  شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج .) «ما ورد فى الاخبار المتواتره معنى من الامر بالرجوع الى الكتاب و عرض الاخبار عليه... » . 40 

 11.) 



روايت يحيى درباره فضيلت ابوبكر را با توجه به ( ع)به همين جهت، امام جواد  41 .«ولوى مورد تأكيد قرار گرفته است

 .دهد، مردود خواندند هاى انسانى مى اى كه خبر از آگاهى خداوند از انديشه ا آيهمخالفت آن ب
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  نتيجه

اين . نيز پيروانى داشت( ع)جريان فكرى غلو كه در طول دوران حيات امامان تداوم يافته بود، در دوران امام جواد 

ترين عقايد  از مهم. عمدتاً در خط فكرى ابوالخطاب بودند جريان خطرناك در آن زمان، در قالب غاليانى نمود يافت كه

، تحريف قرآن، (ص)غاليانه اين دوره، به عقيده تشبيه و تجسيم، تفويض، اعتقاد به برترى ابوالخطاب بر رسول خدا 

اوضاع سياسى  رغم على( ع)امام جواد . توان اشاره كرد سنت درباره ابوبكر و عمر مى تناسخ و عقايد غاليانه برخى از اهل

فكرى  هاى فكرى پرداختند و با رسواسازى غاليان و لعن ايشان و با اشاره به هم حاكم بر جامعه، به مقابله با اين جريان

آن حضرت در اين راه، علاوه بر رسواسازى . هاى غاليانه بكاهند آنان با ابوالخطاب، كوشيدند تا از آثار مخرب انديشه

گرى زدند و عقيده تشبيه و تجسيم  هاى غاليانه، دست به روشن نظور نادرست نشان دادن انديشهها، به م غاليان و لعن آن

و عقيده تفويض را انكار كرده، در برخى موارد، با استناد به قرآن و حديث و عقل، به مقابله با اين جريان فكرى 

 .پرداختند
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  منابع

 .قرآن كريم

 .تا مؤسسه دارالهجره، بى: ، قم(الصالح صبحى)البلاغه  نهج

 .علامه: ، المناقب، قم(073 )شهرآشوب،  ابن

 .دارالفكر: ، تاريخ مدينه دمشق، بيروت(1 0 )عساكر،  ابن
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 .دارالحديث: ، رجال، قم(  0 )غضائرى، احمد بن حسين،  ابن

 .داراحياء التراث العربى: العرب، بيروت ، لسان(041 )منظور،  ابن

 .دارالتعارف: ، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، بيروت(  0 )اسد حيدر، 

 .تا المكتب الازهر للتراث، بى: اسفراينى، ابوالمظفر، التبصير فى الدين، قاهره

 .جا، علمى و فرهنگى ، المقالات و الفرق، بى(014 )اشعرى قمى، سعد بن عبدالله، 

 .فراينس شتاينر: ف المصلين، چاپ سوم، آلمان، مقالات الاسلاميين و اختلا(044 )اشعرى، ابوالحسن، 

 .مركز الغدير للدراسات الاسلاميه: ، الغدير، قم(1 0 )امينى، عبدالحسين، 

 .مجمع الفكر الاسلامى: ، فرائدالاصول، چاپ اول، قم(3 0 )انصارى، شيخ مرتضى، 

 .لهى، تهران، اميركبير، تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم، ترجمه محمدتقى آيت ال(051 )جاسم حسين، 

 (.رحمة الله عليه)مؤسسه امام خمينى : ، سازمان وكالت، قم( 05 )جبارى، محمدرضا، 

 .انصاريان: ، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، قم( 05 )جعفريان، رسول، 

 .مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى: ، تهران(ع)، الامام جعفر الصادق (0 0 )جندى، عبدالحليم، 

پژوهشى  -، فصلنامه علمى«(عليهم السلام)ها و علل پيدايش غلو در عصر ائمه  ريشه»زاده، يدالله و ديگران،  جىحا

 .01  -43 ، ص   ، شماره  03 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى، سال چهارم، پاييز 
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فصلنامه « د غاليانه محمد بن بشيربا تكيه بر عقاي( ع)جريان غلو در عصر امام كاظم »، -------------------

 .1   -41 ، ص 10، شماره مسلسل  03 پژوهشى تاريخ اسلام، سال چهاردهم، شماره اول، بهار  -علمى

در برابر او و ( عليهم السلام)شخصيت غاليانه ابوالخطاب و واكاوى مواضع ائمه اطهار »، -------------------

،  03 تاريخ اسلام در آينه پژوهش، سال دهم شماره دوم، پاييز و زمستان پژوهشى  -، دو فصلنامه علمى«پيروانش

 . 7 -03، ص 01شماره 



 .جامعه مدرسين: ، السرائر، چاپ دوم، قم(4 0 )حلى، ابن ادريس، 

 .، رجال، تهران، دانشگاه تهران(050 )حلى، ابن داوود، 

 .مؤسسه نشر الفقاههجا،  ، خلاصةالاقوال، چاپ اول، بى(7 0 )حلى، حسن بن يوسف، 

 (.عليهم السلام)آل البيت : الاسناد، قم ، قرب(0 0 )حميرى، ابوالعباس عبدالله، 

 .نا ، الحورالعين، تهران، بى( 07 )حميرى، نشوان بن سعيد، 

 .نا جا، بى ، معجم رجال الحديث، چاپ پنجم، بى(0 0 )خويى، سيد ابوالقاسم، 

 .دارالكتاب العربى: الإسلام، چاپ دوم، بيروت تاريخ، (0 0 )الدين،  ذهبى، شمس

 .تا المكتبة الحياة، بى: العروس، بيروت زبيدى، محمد مرتضى، تاج

 .دارالعلم للملايين: ، الاعلام، چاپ پنجم، بيروت(4 0 )زركلى، خيرالدين، 

 .تا مؤسسه نشر اسلامى، بى: سبحانى، جعفر، بحوث فى الملل و النحل، قم

 .مؤسسه النشر الاسلامى: ، كليات فى علم الرجال، چاپ سوم، قم(0 0 )، -------------------

 .مجلس دايرة المعارف العثمانيه: ، الانساب، حيدرآباد( 05 )سمعانى، عبدالكريم، 

 .دارالكتب العلميه: الاعمال، چاپ دوم، تهران ، اقبال(043 )سيدبن طاووس، 

 .آستان قدس رضوى :، خصائص الائمه، مشهد(041 )سيدرضى، 
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 .دارالقرآن: ، رسائل المرتضى، قم(4 0 )سيدمرتضى، 

 .الشريف الرضى: ، الملل و النحل، چاپ سوم، قم(010 )شهرستانى، محمد بن عبدالكريم، 

 .جا تا، بى صدوق، محمد بن على بن بابويه، الاعتقادات فى دين الاماميه، تحقيق عصام عبد السيد، بى

 تا، ، التوحيد، قم، جامعه مدرسين، بى-------------------



 .، معانى الاخبار، قم، جامعه مدرسين(073 )، -------------------

هاى  بنياد پژوهش: ها و برآيندها، چاپ دوم، مشهد ، غاليان، كاوشى در جريان(055 )الله،  صفرى فروشانى، نعمت

 .اسلامى

سازمان انتشارات : ، چاپ دوم، تهران(ع)دانشنامه امام على « غلو» ، مقاله( 05 )، -------------------

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى

 .دار النعمان: ، الاحتجاج، نجف(051 )طبرسى، احمد بن على، 

 .دارالتراث: ، تاريخ طبرى، چاپ دوم، بيروت(057 )طبرى، محمد بن جرير، 

 .لبحرين، چاپ سوم، تهران، مرتضوى، مجمع ا(071 )طريحى، فخرالدين بن محمد، 

 .ش 005 ، مشهد، دانشگاه مشهد، (رجال كشى)طوسى، محمد بن حسن، اختيار معرفة الرجال 

 .دارالكتب الاسلاميه: ، الاستبصار، چاپ چهارم، تهران(010 )، -------------------

 .تا دارالكتب الاسلاميه، بى: ، التهذيب، تهران-------------------

 .كتابخانه محقق طباطبايى: ، الفهرست، قم(4 0 )، -------------------

 .جامعه مدرسين: ، رجال الشيخ الطوسى، قم(1 0 )، -------------------

 .اعلمى: ، اثباة الهداة بالنصوص و المعجزات، بيروت(1 0 )عاملى، شيخ حر، 

 .دليل ما: و و الغلاة، قم، الجذور التاريخيه و النفسيه للغل(0 0 )الغريرى، سامى، 

 .دارالهجره: ، العين، چاپ دوم، قم(043 )فراهيدى، خليل بن احمد، 

 .دارالمعارف: ، دعائم الاسلام، قاهره(050 )قاضى نعمان، 
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 .نا تا، بى جا، بى كراجكى، ابوالفتح، التعجب، بى



 .، دارالكتب الاسلاميهجا ، الكافى، چاپ چهارم، بى(011 )كلينى، محمد بن يعقوب، 

 (.ع)دانشگاه امام صادق : ، نخستين مناسبات فكرى تشيع، تهران( 03 )گرامى، سيدمحمدهادى، 

 .تا متقى هندى، كنزالعمال، بيروت، مؤسسه الرساله، بى

 .، بحارالانوار، تهران، اسلاميه(010 )مجلسى، محمدباقر، 

 .كوير: فرآيند تكامل، چاپ هفتم، ترجمه هاشم ايزدخواه، تهران، مكتب در (055 )مدرسى طباطبايى، سيدحسين، 

 .جامعه مدرسين: ، مزارالكبير، قم(ق 3 0 )مشهدى، محمد، 

 .تا جامعه مدرسين، بى: مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الامالى، قم

 .دارالمفيد: ، تصحيح اعتقادات الاماميه، چاپ دوم، بيروت(0 0 )، -------------------

 (.ع)مدرسه امام على : ، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، قم(073 )كارم شيرازى، ناصر، م

 .تا، اول مطبوعاتى هدف، بى: البلاغه، قم اى بر نهج ، ترجمه گويا و شرح فشرده-------------------

 .، رجال، قم، جامعه مدرسين(047 )نجاشى، احمد بن على، 

 .دارالفكر: الفكر الفلسفى، بيروت ، نشاه(044 )النشار، سامى، 

 .وحى و خرد: شناسى نقد احاديث، قم ، روش(034 )نصيرى، على، 

 .دارالاضواء: ، فرق الشيعه، چاپ دوم، بيروت(040 )نوبختى، حسن بن موسى، 

 .سلاميهمكتبة الا: البلاغه، چاپ چهارم، تهران ، منهاج البراعه فى شرح نهج(051 )الله،  هاشمى خويى، ميزا حبيب

 .النبى، تهران، بابك ، شرف( 01 )واعظ خرگوشى، 
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